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  3- ميبچش را خدا يمهمان ينيريش
  ديچش را آخرت ينيريش و د،يد را ايدن قتيحقتوان  يآن م درشهري كه : انيپناه

ولي به ناگاه مانند  ،كني براي هميشه با تو خواهد بود ر ميفك ،گيرد آيد و تو را در برمي شهر خدا فرصتي است كه وقتي نسيم ملايمش مي«
و است شود. شب وصالش بسيار كوتاه  ها پنهان مي گيدر روزمرّماند و  باقي مي رود و تنها خيال روي ماهش مي د وگذار يا تو را تنها ميؤيك ر

  ...»طولاني سروز فراقش ب
***  

چاپ هشتم آن را روانة بـازار نشـر   » بيان معنوي«كه انتشارات اثر حجت الاسلام پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 
برداري بهتر از ماه مبارك رمضان است. به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضـان   ت، حاوي نكات و نگاهي نو و كاربردي براي بهرهكرده اس

  رويم.  هاي قشنگ ماه مبارك رمضان مي اي از اين كتاب به استقبال روزها و شب  با برگزيده
ست كه با قلمي متفاوت به نگرش درآمده و فضاي متفاوتي را براي تقويت ها از بخشي از كتاب انتخاب شده ا گزيدهاز و چهارم  سومبخش 

  خوانيد: را در ادامه ميكند. گزيدة سوم  ارتباط روحي با اين ماه و كسب آمادگي روحي براي استفاده از بركات آن ايجاد مي

  خدا در عالم، شهري دارد ... 
دهد: آي  اين رسول خدا(ص) است كه ندا مي  )1... ( المْغفْرةَِ و الرَّحمةِ و باِلبْركَةَِ اللَّه شهَرُ إلِيَكمُ أقَبْلَ قدَ إنَِّه النَّاس أيَها:  االله(ص) قال رسول

  مردم، شهر خدا با (دستاني پر از) بركت و رحمت و مغفرت به شما رو كرده است ...
در زمـاني  لم شهري دارد، كه در ظرف زمان قرار يافته است. شـهر خـدا كـه    در عا مكان جاي ندارند. خداوند مهربان شهرها همه در ظرف

 ـ  ، همه ساله محل اقامت مهمانان خداي بزرگ مينامحدود با گنجايشيو  معلوم ملـك  خانـة   ضـيافت ملكـوتي خداسـت و    ةشود، همـان خان
بهشـت بنـا شـده اسـت.      باغستاناي از  بلند بر روي تپه اي با برج و باروهاي مانند قلعه نظير ي بيكه با عظمت است؛ رحمانپروردگار پادشاهي 

  شوند. و براي پذيرايي از مهمانان خدا محرمِ مي كنند، ة خدا طواف ميملائكه به دور ساكنان خانبار  اينآن  شهري كه در
خانـة   در ابتـدا مهمـان  پيداست،  اولياء الهي هاي پاك جاي آن اثر قدم و در جاي )2(رسد خلقت مي ابتداياين شهر باستاني كه قدمت آن به 

ايـن  هاي  . كوچه پس كوچهتوانند به آن راه يابند وسعت يافته است كه تمام امت آخرين پيامبر مير قد پيامبران خدا بوده است و هم اكنون آن
  شوند. همه به خود خدا منتهي مي ،قديميشهر 
گرچـه   هـاي شـهر   كوچـه بـاغ  . گيـرد  هستند و سفرها به سرعت انجام مـي مسيرها همه كوتاه  ، اماشهر بسيار بزرگ و پهناور است آنكهبا 

 ،انـد  دهانيهاي پر مهر خود را بدون تاريكي بر رهروان گسـتر  آب و جارو شده با درختاني سرسبز كه سايهها  كوچهفرسوده نيستند.  اما اند قديمي
ه هاي اولياء خدا با نواي دلكشي از تلاوت، توجه تو را ب اي از خانه ن خانهاي نماي دلنشي اند. در خم هر كوچه آماده براي پذيرايي از مهمانان خدا

  كند. هاي خداي رحمان جلب مي آيه
هايشان به تسبيح خدا مأمورند و با  اند. با لب كنند، در حال پذيرائي اي ندارند و جايي را اشغال نمي هيچ همهمهالهي كه زيباي  هزاران فرشتة

  ن مهمانان مشغول. نگاه مهربانشان به تحسي
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بارد. هر كـدام بـراي    كنند و آشنايي با زير و روي شهر از سر و رويشان مي كه احساس غريبي نمي اند ن شهر گويا مقيم اين خانهمهمانان اي
روز قيامـت،  هـا مثـل    و قدر و منزلت آدم ،شده معينمحل اقامت مهمانان از قبل خود جايي دارند و مقامي؛ و هر كس صحني دارد و سرايي. 

  به صورت نامحسوس، معلوم است.  ولي
هـا،   خانـه  ةهم ـدرون حال در  تر همساية خدا هستند. به هر طرف ها چند كوچه آن بعضي ليو .اي ندارند ها طبق معمول با خدا فاصله بعضي
ز هميشـه در  تـر ا  لـي خـدا را نزديـك   كننـد، و  ها را به سوي خدا دراز مي شود. دست ة اوقات دنيا، حضور خدا احساس ميبيش از همو هميشه 

  شوند. يابند و مدهوش ملاقاتش مي مي آغوش مناجات خود
دراز نكـردن   نـان  ةدوستان خدا افزوده است. حالت عاشقي و دلدادگي در دست به سـوي سـفر   تمناّيتشنگي و گرسنگي بر زيبايي نگاه پر

اند كه خوردني در  كنند و ديوانه ي لب تر نمير دارند ولاشقند كه آب در اختياديدني است. انگار همه ع يشانها رمقي بدن مهمانان، و ضعف و بي
ورزند و غمخـوار يكديگرنـد، روزهـا بـر      ولي در حالي كه به هم عشق ميهمه از حال هم خبر دارند،  آورند. اختيار دارند ولي به روي خود نمي

  جويند. يها براي اطعام يكديگر سبقت م كنند. اما شب گرسنگي هم صبر مي

  ديچش را آخرت ينيريش و د،يد را ايدن قتيحق شود يم شهر نيا در تنها
كه زندگي بـدون دسـت   كند  باور نمي ،آدم قبل از ورود به اين شهرشود حقيقت دنيا را ديد، و شيريني آخرت را چشيد.  ن شهر ميدر ايتنها 
منـد شـوي، كمتـر از لـذت حيـات       در زندگي هرچه از دنيا بهـره شود فهميد  مي آنجاباشد. تازه  همه دلچسب تواند اين ميچگونه دنيا  هآلودن ب

شود ديد كه دنيا چگونه اسـير   كند و دنيا را ضعيف و حقير. در اين شهر مي از حداقل خورد و خوراك گذشتن، تو را قوي مي. يشو ميبرخوردار 
  سلطه يابد.تواند بر او  رگز نميآدمي است و ه

  مر ميزبانامساك مهمان به عشق ا
امر كرده است آنها  اند، خود خدا، به اند، و به آرزوي وصال او به اين مهماني آمده شايد كسي باور نكند اهالي اين شهر كه به عشق خدا زنده

خواهند  مي دهند. گويا يزبان تن ميكس شكايت ندارد و همه با رضايت به امر م جالب اين است كه هيچ اما كه گرسنه بمانند و تشنگي بكشند.
شند و قبـل  عالم با ةحكومت او بر هم ةدوست دارند نشان ند.دليل برازندگي او براي معبود بودن باشو در نمايش مباهات معشوق شركت كنند، 

  . قيام كنندبه فرمان او از قيامت، در همين دنيا 
 ،است كه اگر گرسنگي كشيدن مهمقدر اين امر  و آن .مهمانان با ميزبان است واقع مطلب آن است كه در اين شهر آنچه مهم است، رابطة

  پذيرند. همه با كمال رضايت آن را مي ،كند آن رابطه را نزديك مي

  نمايش پادشاهي خدا در قيامتي زودهنگام
در اين شهر مت قيايار زودتر از توانيد بس معاد نازل شده است شما ميروز دربارة  )3»(للَّه يومئذ المْلكْ« چهدر اين شهر قيامتي بر پاست. اگر

واباً  قـَالَ  و الـرحمنُ  لهَ أذَنَ منْ إلَِّا تكَلََّمونَي لا«و به حكم  محشري كه برپاست مشاهده كنيد. اينجا هم پادشاهي فقط از آن خداست  )4»(صـ
خانـه بـا روزه دادن،   صاحب شايد هم كند.  نميكلام ناصواب بر زبان جاري  ،گويد و اگر كسي حرفي بزند هيچ كس جز به اذن خدا سخن نمي

  است.باقي نگذاشته گوهاي زائد و رمقي براي گفت
نند، و روز ك گويي دائم ايستاده زندگي ميپا نگه نداشته است، ر دارند، با آنكه كسي آنان را سراز بس قيامت را باوبه هر حال اهالي اين شهر 

كنند و در  را محاكمه نكرده خود را محكوم ميآنها  رسند، و هنوز كسي همه خود به حساب خود مي. برند م صيام را در قيام به سر مياو شب اي
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هـا   چه اشـك  ه.نمايند. انگار اينجا قيامت است، و پايان را كنند، تمناّي عفو و بخشش مي خيال ميها از پاي دار مجازاتي كه براي خود  مناجات
  د. ريزن مي

توفيق هر بار كه و زنند.  كنند، و براي آخرين بار با خدا حرف مي اده خداحافظي مياست و دارند با سج در هر نماز، گويا آخرين راز و نيازشان
اهي خـدا عـذرخو  بارهـا از  آورند كـه تـاكنون    رسند، و هرگز به ياد نمي بار است كه به محضر خدا مي اولينانگار براي  يابند، ديگر مي يمناجات
  اند.  كرده

قـدر   بعـد آن و بخشـمتان.   هرگـز نمـي  ديگـر  گفته است كه نه آنها  كني انگار خدا به احساس مي ،شنوي مي شان را هر بار كه صداي گريه
رد و افش كني، خدا دارد آنها را گرم در آغوش قرب خود مي در حالي كه وقتي خوب نگاه مياو را راضي كنند. تا  دهند سر مي هاي جگرسوز ناله

  كند.  نوازششان مي
زننـد و گريـه    با خدا حرف مي محبتفهمي، بالاخره از سر  گاه درست نمي شان در اين شهر آن است كه هيچهاي يكي از مشخصات مناجات

سـمت او  هميشـه بـه   كنند. و با اينكه  گاه از او فرار نمي ترسند، هيچ با آنكه از او مي نند.ك ياست كه ناله ماو خشيت خوف و كنند يا از سر  مي
  رسد.  گاه به پايان نمي اين رسيدن هيچ ، امارسند روند و به او هم مي مي

  اوصاف مهمانان
اند، چون هيچ وقت خسـته   اي نكرده مانند كار فوق العاده كار نمي بالند، و اگر بي اند، چون سبك كنند، هنر نكرده ميمهمانان شهر اگر تنبلي ن

ايـن دليـل اسـت كـه بـار       به ،ه كار ديگري در ديده ندارند، و اگر رقتّ در احوال دارندبه اين دليل است ك ،دارند در اعمال دقتشوند. اگر  نمي
   اند. چون فردا را ديده ،بينند اند و اگر بدي ديروز را مي چون امروز را نديده گرفته ،بينند ديگري در دل ندارند. اگر خوبي فردا را مي

ند، چون جا در افلاك دارند ا ين گنجايش آنان را ندارد و اگر به فكر عروجند چون پرواز را دوست دارند. اگر خاكيكنند، چون زم اگر پرواز مي
هايشـان بهـاري اسـت و ابرهـا از اقيـانوس حـزن زيبـاي         هايشان باراني اسـت، چـون دل   نشيني ملال ندارند و اگر ديده و از چند صباح خاك

  اند. د، ولي زيبا و ستودنياند اگر خيلي خوبن هنري نكرده برآمده است. خلاصه هيچ شان طوفاني
از قدري به و  خواهند گذشته را جبران كنند، و اكنون مياند  عمر را به بطالت گذرانده ةكنند كه گويي تاكنون هم طوري عبادت و طاعت مي

. هم نخواهنـد ديـد  را  خير نخواهند شد و روي سعادتترسند كه انگار اين آخرين گناهي است كه اگر انجام دهند ديگر عاقبت به  معصيت مي
  كنند. نويسند و وقت خود را براي يادداشت كارهاي خوبشان تلف نمي هاي حساب خود فقط آمار گناهانشان را مي در دفترچه

  گيري با خود، مهرباني با ديگران سخت
بـا ديگـران مهرباننـد. بعضـي     سخت گيرنـد  ر چقدر با خود عطر عاطفه و بوي بهشت، فضاي اين شهر را پر كرده است. اهالي اين شهر ه

گيرند. انگار به همه بدهكارند و از خـدا هـم    اشتباه مي ،هاي الهي كه مأمور پذيرايي و خدمتند كند خودشان را با فرشته ها آدم احساس مي وقت
  هيچ طلبي ندارند. 

اشـتباه  آنهـا   كه آدم خودش را با يكي از رفقاي ديـرين  حديكنند، به  يبا همه مهربان و به طور يكسان برخورد مو زنند  هميشه لبخند مي
  كند.  احساس راحتي ميآنها  دانم چرا آدم پيش ولي نمي ،گيرند به خودشان سخت ميهمواره گيرد. با اينكه  مي

خودشـان   آنكـه كشند. با  خجالت مي مانگار از آد ،كنند و اگر سير باشند بيشتر براي سير كردن ديگران تلاش مي ،باشند تر هر چقدر گرسنه
  برند. و از اطعام بيشتر از طعام لذت مي كنند. ام وجود احساس خوشبختي ميوقتي مهمان برايشان بيايد با تمولي مهمانند 
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  محلةّ مركزي شهر
شـويد و چشـم    يگران كور مـي ديگر براي ديدن د ،يدبرسكه در محلة مركزي شهر قرار دارد نور  ةبه اين شهر سفر نكنيد كه اگر به آن قلع

  بار ملاقات خواهند كرد. شمان اشكهميشه با چبراي شما را  ه،آن مستور نخواهيد داشت و هم ديدن كسي را غيرِ
آسـماني   رِدر اين شـه  يد.نشو نراگخورده باشد. ن هاشم است. بايد به گوش شما چة بنيكو ،اصلي آنگذر محل مرتفع شهر است. نام  آنجا

پابرجاست. بوي دسـتان مـادري   الاحرار است  كه اين بار بيتالاحزان  بان بيت سايه .ض نااهلان قرار نگرفته استوچه مورد تعرّهيچگاه اين ك
  گاه اولياء خداست. هاي اهالي آن محله بوسه رسد. جاي قدم چرخانند، هنوز به مشام مي ميملائك آسيابش را  ،كه براي پختن نانش

قـرار دارد، از   در آن محلة پرنـور  كه در مركز شهر(ع) علي ةمركزي شهر بيشتر برايتان بگويم. خان ةاز اين خان ،داي اگر از جان خود سير شده
  اي در اين مدينه برپا ساخته است.  را احاطه كرده است و مدينه(ص) اش بيت رسول خدا دور پيداست. خانه

معمولاً  ،آورد را به صدا در مي(ع) علي ةخان بدر هركسعبور كند و (ع) علي ةبايد از خان ،راه يابد(ص) رسول خدانة خواهد به خا مي هركس
د. اگر بـه سـوي آن   خوان با نام ميا و رمادرانه ت د،وشناسد و با صداي نازنين خ او تمام مراجعان را مي .شنود را مي(س) صداي فاطمهاندروني از 

  روحت به آسمان پر بكشد.(ع) علي ةخان ةپروان ترسم از ديدن مي خانه كه تمام اعتبار انبيا و اوليا از آنجاست قدم برداري،

  فراق از پس ييايرؤاحرام قبل از ديدار، و 
 بايد روي ماه رمضان را بوسيد، و گل نازنين وجودش را بوييـد.  ،شهر خدايي كه به تو هديه داده شده استو  خاطر تمام هداياي اين شهر به

با وضو وارد شهر خدا شد و با تمام وجود به خاكش  بايد را پيدا كرد. ها آسمان هاي رد و در مهتابي نورش راهبايد شب وجود را با نور او روشن ك
شـهر پرمهـري كـه مهـد معرفـت اسـت و مـاه         حرم شد.خدا گرامي داشت و براي ورود به آن بايد م ةشهر خدا را بايد مانند خان سجود كرد.

  رويان عالم است. خوب
ولي به ناگاه ماننـد   ،كني براي هميشه با تو خواهد بود ر ميفك ،گيرد آيد و تو را در برمي ت كه وقتي نسيم ملايمش ميشهر خدا فرصتي اس

و است شود. شب وصالش بسيار كوتاه  ها پنهان مي گيدر روزمرّماند و  باقي مي رود و تنها خيال روي ماهش د و ميگذار يا تو را تنها ميؤيك ر
  ...يطولان سروز فراقش ب
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  پي نوشت:

 معروف رمضان، مبارك ماه لتيفض در الجنان، حيمفات: نيهمچن ؛)53 شماره ثيحد(: 53ح ،28 باب ،295ص ،1ج ،)ع(الرضا اخبار ونيع) 1(
  .»هيشعبان ةخطب« به

ه  شـَهرُ  الشُّهورِ فغَرَُّةُ. الأْرَض و السماوات خلَقََ ومي اللَّه كتابِ يف شهَراً عشرََ اثنْا اللَّه عندْ الشُّهورِ عدةَ انَّ: قاَل) ع(عبداللَّه يأبَِ عنْ)«2( زَّ  اللَّـ  عـ
ُكرْهذ و ورُ هَضاَن شهمكـه  يروز آن از الهى، كتاب در خداوند نزد ها ماه تعداد: «ديفرما يم كه توبه ةسور از 36 هيآ ريتفس در)  ع(صادق امام ؛ر 

 ،)يجلـد 8( ،يالكـاف . »اسـت  رمضان ماه آن و است، خدا ماه ها، ماه سبد سر گلِ پس: «فرمودند ،.»است ماه دوازده د،يآفر را نيزم و ها آسمان
  .1ح رمضان، شهر فضل باب ،66ص ،4ج

  .56 يةآ حج، ةسور. خداست آن از فقط روز آن در ييفرمانروا)3(
  .38 يةآ نبأ، ةسور)4(


